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یکطرفه اما فاقد تلألو و جذابیت
حـــزب کارگـــر در انتخابـــات پارلمانـــی 
هفتـــه گذشـــته بریتانیـــا چنـــان برتـــر 
نشـــان داد کـــه دوســـوم کرســـی‌های 
پارلمانی را تصاحب کرد ولی نکته مهم 
اینجاســـت که میزان مشارکت مردمی 
در انتخابات هفتـــه پیش دومین رکورد 
منفـــی مشـــارکت آنهـــا را در کل تاریخ 
رقابت‌هـــای حزبـــی انگلیـــس به ثبت 
رســـاند و از 1885 به بعد بی‌سابقه بود 
که حضوری اینقدر اندک از سوی مردم 
در انتخابات پارلمانی بریتانیا مشاهده 
شـــود. به واقع آمار نشـــان می‌دهند که 
فقـــط 20 درصد از واجـــدان حق حضور 
در انتخابـــات، به اســـتارمر و حزب وی 
رأی داده‌انـــد و همیـــن مســـأله پیروزی 
البته یکطرفه حزب کارگر را خدشـــه‌دار 
می‌کنـــد و بیش از آن کـــه از محبوبیت 
این حـــزب بگوید، از منفور بودن حزب 
محافظـــه‌کار حکایت می‌کنـــد و برنده 
شـــدن صـــوری اســـتارمر را در »جنـــگ 
نفرت« نشـــان می‌دهد. استارمر نقش 
اول را در ترســـیم این پیـــروزی یکطرفه 
اما فاقد تلألو و عـــاری از جذابیت‌های 

سیاســـی و اجتماعـــی ایفـــا کـــرد. او تا 
سرحد امکان از هرگونه ریسکی احتراز 
کرد و به جای بخشـــیدن شور و هیجان 
بـــه رونـــد انتخاباتـــی، کوشـــید بانیان 
صنایع بـــزرگ را با خود همســـو ســـازد 
و رســـانه‌های تأثیرگـــذار انگلیـــس را 
به یـــاور و حامـــی کمپین حـــزب کارگر 
تبدیل کنـــد. اســـتارمر در رســـیدن به 
این اهداف موفق بود امـــا بهای گزافی 
را هـــم بـــرای آن پرداخـــت زیـــرا هم به 
طرفـــداران ســـنتی حزب کارگر پشـــت 
کـــرد و هـــم حمایـــت مســـلمانان را از 
دســـت داد که در ادوار قبلی انتخابات 
بـــه حمایـــت از حـــزب کارگر مبـــادرت 
ورزیده بودند و امســـال از اســـتارمر جز 

بی‌اعتنایـــی چیـــزی ندیدند. 

شکست‌هایی دور از انتظار
حـــزب کارگـــر در طـــول ســـنوات اخیـــر 
آنچنـــان از کســـب آرای مســـلمانان در 
انتخابـــات پارلمـــان انگلیـــس مطمئن 
بوده که استارمر امســـال سعی چندانی 
بـــرای تحقیـــق در این خصـــوص نکرد و 
به اشـــتباه گمان کرد کـــه این حمایت را 

انتخابی بین بد و بدتر
هم بایدن و هم ترامپ بـــا اندوخته‌ای 
کلان از تخلف‌هـــای بـــزرگ سیاســـی، 
جنایی و البتـــه جنگی پای به مناظرات 
و ســـتیز بـــر ســـر تصاحب مجـــدد کاخ 
ســـفید گذاشـــته‌اند. بایـــدن بـــه رغم 
ادعاهـــای فـــراوان »هم‌حزبی«‌هایش 
کم‌نقـــص  وش‌هـــای  ر در‌خصـــوص 
سیاسی‌اش نه تنها دست‌های پسرش 
)هانتر بایـــدن( را بـــرای ارتـــکاب انواع 
پولشـــویی‌ها، سوء‌اســـتفاده از مجاری 
قدرت و خرید و فروش گســـترده انبوه 
ســـاح‌ها بخصـــوص در دوران تصدی 
پســـت معاونـــت ریاســـت جمهـــوری 
امریکا )در زمان ریاســـت بـــاراک اوباما( 
بازگذاشـــت، بلکـــه در 10 ماهـــی کـــه از 
شـــروع جنگ غـــزه می‌گـــذرد، پا‌به‌پای 
رژیم غاصب صهیونیســـتی به قتل‌عام 
مردم مظلوم فلسطین پرداخته و یکی 
از بی‌شـــرمانه‌ترین نسل‌کشـــی‌های 
ســـالیان معاصـــر را در ایـــن منطقـــه به 
اجـــرا درآورده و به‌تبع آن در هر محکمه 
عدالت‌جویانه‌ای یـــک جنایتکار بزرگ 
جنگی شـــناخته خواهد شـــد. ترامپ 
که تخلفاتـــی از این قبیل نداشـــته، به 
جبـــران آن در 34 پرونـــده تخلف‌های 
اخلاقی، حرفه‌ای، سیاسی و اقتصادی 

که اخیراً دادگاهـــی در منهتن نیویورک 
به آنها رســـیدگی کرد، محکوم شناخته 
شـــد و منتظـــر صـــدور احکام خـــود در 
ایـــن ارتباط اســـت کـــه در دهه ســـوم 
تیرمـــاه به اطلاع عموم خواهد رســـید. 
احـــکام صـــادره حتـــی اگـــر مبتنـــی بر 
حبـــس ترامـــپ باشـــد، وی را از حضور 
در انتخابـــات مـــاه نوامبر بـــاز نخواهد 
داشت، زیرا طبق قانون اساسی امریکا 
حتی یک فـــرد مجرم و به زنـــدان رفته 
هم منعی بـــرای شـــرکت در انتخابات 
ریاســـت جمهوری نـــدارد. بـــا این حال 
هم ترامـــپ نیاز بـــه مناظرات و ســـایر 
تریبون‌ها بـــرای بیان نظراتـــش دارد و 
هم بایدن زیرا بـــه آنها فرصت می‌دهد 
گوشـــه‌ای از انبـــوه خلاف‌هـــای خـــود 
را توجیـــه و لاپوشـــانی کننـــد و مـــردم 
را متقاعـــد نماینـــد کـــه بـــرای کســـب 
مجـــدد بالاتریـــن مقام اجرایی کشـــور 
آنقدرها هم بی‌صلاحیت نیســـتند که 
عده‌ای می‌پندارند. مـــردم امریکا البته 
نیـــک می‌داننـــد کـــه بایـــدن و ترامپ 
مفســـده‌جو  و  بدکـــردار  همان‌قـــدر 
هســـتند که اقدامات‌شـــان نشان داده 
و در نتیجه به هر گزینشـــی که دســـت 
بزننـــد، فقط به مثابـــه انتخابی بین بد 

و بدتر خواهـــد بود.

همـــان طـــور کـــه پیش‌بینی می‌شـــد، 
اواخـــر هفته پیش حـــزب کارگر پیروزی 
بـــزرگ و یکطرفـــه‌ای را در انتخابـــات 
پارلمانی انگلیس کســـب کرد اما نکات 
جالـــب و ضـــد و نقیـــض متعـــددی در 
این خصـــوص وجـــود دارد. براســـاس 
این پیروزی، کایر اســـتارمر ســـرکرده حزب کارگر به پســـت نخســـت وزیـــری انگلیس 
رســـید و ریشـــی ســـوناک ســـرکرده حزب محافظه‌کار که در دو ســـال اخیـــر عهده‌دار 
نخســـت وزیری بـــود، از این ســـمت خلع شـــد. بـــه واقع با کنـــار رفتن ســـوناک به 
14 ســـال حکومـــت متوالی حزب محافظـــه‌کار که اغلـــب با مشـــکلات و بحران‌های 
بزرگـــی نیز همـــراه بـــود، پایان داده شـــد و یکـــی از بزرگ‌تریـــن ســـقوط‌ها در تاریخ 
حیـــات این حزب به تصویر کشـــیده شـــد. با ایـــن حال پیـــروزی اســـتارمر و به واقع 
حـــزب وی مجموعـــه‌ای از تضادهاســـت زیـــرا در عین اینکه شـــکوه کم‌نظیـــری را به 
حزب کارگر می‌بخشـــد، از سلســـله مســـائلی منفی هم نشـــأت می‌گیـــرد. میزان کل 
آرای اختصـــاص یافته بـــه حزب کارگر در انتخابـــات هفته گذشـــته از 34 درصد فراتر 
نمی‌رفـــت و این در حالی بـــود که جرمی کوربین، ســـرکرده قبلی حـــزب کارگر که در 
هر دو دوره انتخابات ســـال‌های 2017 و 2019 تســـلیم حزب محافظه‌کار شـــد، نه تنها 
آرایـــی نازل‌تر از اســـتارمر کســـب نکرده بـــود، بلکه با احتســـاب نتایج امســـال از او 
دســـتاوردهای بهتری داشته اســـت. کوربین در ســـال 2017 به 40 درصد آرای مردمی 
رســـید که طبعاً 6 درصد بیشـــتر از اندوخته‌‌های اســـتارمر در انتخابات امسال است. 
همین سیاســـتمدار در سال 2019 هم که نمایشـــی ضعیف‌‌تر داشت، فقط 1/5 درصد 
کمتر از آرای کنونی اســـتارمر را کســـب کـــرد. اینها به ما می‌گوید اســـتارمر بیش از آن 
کـــه آرای خـــود را براســـاس مقبولیت عامه خویش و حزبش به دســـت آورده باشـــد، 
مدیون سیاســـت‌های بشدت شکســـت خورده حزب رقیب اســـت که مردم را به کلی 

از آنهـــا دلســـرد کرد و بـــه رویکرد اجبـــاری به حزب کارگر واداشـــت.

همچنان پشت ســـرش دارد اما واقعیت 
چیـــزی به کلی متفـــاوت بود و اســـتارمر 
دیـــر فهمید که این بار این قشـــر بســـیار 
مهـــم را اصـــاً در جمـــع حامیـــان خود 
نـــدارد. اضافـــه بـــر آن، بعضـــی حامیان 
و همراهـــان اســـتارمر هـــم در انتخابات 
هفته گذشـــته شکســـت‌های بـــد و دور 
از انتظاری را متحمل شـــدند که نشـــان 
داد در بعضـــی اســـتان‌ها و شـــهرهای 
مهم انگلیـــس اوضاع اجتماعی بســـیار 
متفـــاوت بـــا چیزی اســـت که اســـتارمر 
می‌اندیشـــید و امید به آن داشت. تانگام 
دبونیـــر کـــه از پدیده‌های تربیت شـــده 
توســـط اســـتارمر اســـت، در رأی‌گیـــری 
منطقـــه بریســـتول بـــه کارلا دنیـــر کـــه 
ســـرکرده حزب ســـبز در این شهر است، 
باخت و جاناتان اشـــورت دیگر فرد مورد 
حمایـــت اســـتارمر هم در شـــهر لســـتر 
نـــاکام مانـــد و آن هـــم به این ســـبب که 
یـــک هفتـــه پیش‌تـــر مهاجران پرشـــمار 
بنگلادشی را که دائماً به بریتانیا می‌آیند 
و اکثرشـــان مســـلمان هســـتند، افرادی 
خلافکار نامیـــده و مدعی شـــده بود که 
ورودشـــان به این کشـــور غیرقانونی و با 

مدارکـــی مخدوش صـــورت گرفتـــه و به 
همیـــن ســـبب بایـــد در اولیـــن فرصت 
دیپـــورت و راهـــی کاشـــانه اصلـــی خـــود 

. ند شو
 

آوای رسای غزه در انتخابات 
انگلیس

بـــه  یـــل  تما و  ســـی  سیا ی  گه‌هـــا ر
فلســـطینی‌ها کـــه در جنـــگ 10 ماهـــه 
اخیرشـــان با اســـرائیل غاصب متحمل 
ر  د  ، ند ه‌ا شـــد نـــی  ا و فرا ی  رنج‌هـــا
انتخابات اخیر انگلیس و شکســـت‌ها و 
پیروزی‌های  افراد وابســـته به حزب کارگر 
جلوه‌ای آشکار داشـــت. به عنوان مثال، 
جاناتان اشـــورت کـــه در بریســـتول یک 
»نه« قاطع از رأی دهندگان دریافت کرد، 
مغلوب »شـــوکت آدام« شـــد که پیش‌تر 
اســـم و رســـمی نداشـــت امـــا حمایتش 
از ملـــت مظلـــوم فلســـطین در جنـــگ 
نابرابـــری که رژیـــم نامشـــروع تل‌آویو به 
ایـــن ملت تحمیـــل کـــرده، او را محبوب 
مـــردم ایـــن منطقـــه ســـاخته اســـت. 
آدام در ســـخنرانی بعـــد از پیـــروزی‌اش 
بـــه وضـــوح از شـــرافت فلســـطینی‌ها و 

قســـاوت اســـرائیلی‌ها گفت و تأکید کرد 
که پیروزی‌اش را با وجـــود اینکه توفیقی 
فـــردی و نه چندان مهم اســـت، به ملت 
بزرگ فلســـطین تقدیم می‌کند و متذکر 
شـــد حالا کـــه به پارلمـــان انگلیـــس راه 
یافته، بیـــش از اینها از ملت فلســـطین 
و لـــزوم حمایـــت از آنها ســـخن خواهد 

. گفت
»آدام شـــوکت« کـــه از دیربـــاز از حامیان 
در  بـــوده،  نگلیـــس  ا کارگـــر  حـــزب 
مصاحبـــه‌ای تصریح کرده کـــه اهداف و 
ایده‌آل‌های ملت فلســـطین در بسیاری 
از جوامع شـــهری بریتانیا ریشه دوانده و 
هزاران هـــزار تن از اتباع این کشـــور مهر 
فلســـطینی‌ها را در دل دارنـــد و هر کاری 
از دست‌شـــان برآید، بـــرای نجات ملت 
فلســـطین از شـــرایط مرگبار فعلی‌شان 
انجـــام خواهنـــد داد. اظهارات او پاســـخ 
مســـتقیمی بـــه سیاســـت‌های متخـــذه 
اســـتارمر بود که همـــواره از رژیم غاصب 
صهیونیستی در نسل‌کشی بیشرمانه‌ای 
کـــه در غـــزه بـــه راه انداختـــه، حمایـــت 
کرده و هـــرگاه صحبت از لـــزوم برقراری 
آتش‌بس به میان آمده، از همســـویی با 

آن احتراز کرده و عمـــاً به روند جنایات 
رژیم جعلی تل‌آویو اســـتمرار بخشـــیده 

. ست ا
 

خبری از تغییر نیست
جمع تضادها در انتخابات هفته گذشـــته 
انگلیس زمانی کامل‌تـــر جلوه می‌کند که 
در نظر بگیریم برخی افراد مســـتقلی هم 
که در انتخابات شـــهری و استانی شرکت 
داشتند و برنده شدند، بزودی در پارلمان 
یـــک جمع متحـــد و بـــا لحنـــی اعتراضی 
را تشـــکیل خواهنـــد داد و اســـتارمر را که 
می‌خواهـــد بـــا سیاســـت‌های پرتعـــارض 
خود بر کل کشـــور حکم براند و با استفاده 
از ضعـــف فـــراوان حـــزب محافظـــه‌کار و 
اهمال ســـران آن حکومتی طولانی را برای 
حـــزب کارگـــر  پی‌ریـــزی کند، بـــه حقایق 
تلخ موجود در این زمینـــه واقف خواهند 
ساخت. یک سیاســـتمدار مستقل دیگر 
کـــه هفتـــه پیـــش در انتخابـــات منطقه 
»دوزبـــری و بیتلی« بـــر اســـتارمر و حزب 
وی فائق آمـــد، اقبال محمد نـــام دارد که 
دارای مـــدرک مهندســـی و در عین حال 
متخصـــص »IT« اســـت و او را نیـــز باید از 

دوســـتداران اصیل فلسطین و مخالفان 
سرســـخت اســـرائیل تلقـــی کـــرد. اقبال 
محمد پـــس از محرز شـــدن پیروزی‌اش 
در منطقـــه »دوزبری و بیتلـــی« به فضای 
فاســـد حاکـــم بـــر سیاســـت بریتانیا طی 
دهه‌هـــای اخیـــر اشـــاره و تأکیـــد کرد که 
سیاســـتمداران ســـودطلب عنصر آزادی 
را بـــه تـــاراج برده‌انـــد و بـــا رفتـــاری توأم 
با تبعیـــض نـــژادی انگلیس را از چشـــم 
جهانیـــان انداخته‌انـــد. وی  اســـتارمر را 
مقصر و خلافـــکار بزرگ جدیدی توصیف 
کرد که پایـــش به این معرکه باز شـــده و 
دســـت بـــه هـــر کار غیرقانونـــی می‌زند تا 
مفســـده جاری در بریتانیا متوقف نشود. 
وی افـــزود: »هر دو حـــزب بزرگ انگلیس 
موافـــق با ســـاح فروشـــی گســـترده به 
رژیم‌هـــای  فاســـد و بخصوص اســـرائیل 
کودک‌کُـــش هســـتند و اســـتارمر هـــم 
اینـــک در حـــال تجهیز نســـل‌‌کش‌ها در 
ســـرزمین‌های اشغالی و مسلح کردن هر 
چه بیشـــتر رژیم صهیونیستی در این راه 
اســـت. این گونه حمایت‌های کورکورانه 
از بنیامین نتانیاهو و شرکای او لکه ننگی 
بر صحنه سیاســـی بریتانیا است و اگرچه 
حزب محافظـــه‌کار نیز همین خط را طی 
می‌کـــرد امـــا توقعاتی هم که بعـــد از روی 
کار آمـــدن حزب کارگـــر درخصوص تغییر 
در این روش‌ها حاصل آمده بود، سرابی 

بیش نبوده و نیســـت.«
 

معادله‌ای مبهم و بی‌پایان
بـــه این ترتیـــب تقابل دو ایـــده متفاوت 
موجود در حـــزب کارگر، آینده اســـتارمر 
را نامطمئن و تعارضات ســـال‌های اخیر 
را اســـتمرار خواهـــد بخشـــید. در حالی 
که تشـــکیلات حـــزب کارگر و ســـران آن 
بـــا صراحتی هـــر چـــه بیشـــتر از بانیان 
پاکسازی قومی اســـفباری که طی 10 ماه 
اخیر در باریکه غزه و کرانه غربی جریان 
داشـــته حمایت و مجریان آن را تقویت 
می‌کننـــد، هـــواداران و دانشـــجویان و 
اعضای غیررســـمی و ســـمپات‌های این 
حزب از ایـــن قبیل برخوردها ابراز نفرت 
کرده‌انـــد و خواهان برچیده شـــدن هر 
چـــه ســـریع‌تر ایـــن گونـــه حمایت‌ها از 
رژیم ضد بشـــری تل‌آویو هســـتند. این 
تضاد و معادله ســـختی اســـت که پایان 
روشـــن و صریحی بر آن متصور نیست.
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 تلطیف یک فضای زمخت
ترامپ تـــا قبـــل از مناظـــره تلویزیونی 
اخیـــرش بـــا بایـــدن، بیشـــتر جانـــب 
ســـکوت و آرامـــش را در پیـــش گرفته 
بود و فقط زمانی که بـــه دادگاه منهتن 
رفت، جملات بســـیار کوتاهی را در این 
محکمـــه بیان کرد و حاضر نشـــد هیچ 
اعتراف و شهادتی درباره 34 پرونده‌ای 
بدهد که هنوز درباره وی مفتوح اســـت 
و بـــه محـــض رد و بدل شـــدن عباراتی 
بیـــن وکلای او و قاضـــی دادگاه، محـــل 
را تـــرک کـــرد. او حاضـــر نشـــد با خیل 
خبرنـــگاران حاضـــر در بیـــرون دادگاه 
هـــم صحبت کنـــد و فقـــط در روزهای 
بعـــدی مصاحبه‌هایـــی کامـــاً کنترل 
شده و فرمایشـــی با چند شبکه خبری 
طرفـــدار خویـــش بویـــژه فاکس‌نیـــوز 
داشـــت و سؤالات مطرح شـــده در این 
مصاحبه‌هـــا نیـــز چنـــان غیر‌جـــدی و 
تبلیغاتـــی و فاقد عمـــق و محتوا بودند 
که می‌شـــد به آســـانی فهمیـــد منظور 
از انجـــام و پخـــش ایـــن مصاحبه‌هـــا 
تلطیف فضای زمخـــت دور و بر ترامپ 
و ارائـــه تصویری روشـــن‌تر و مثبت‌تر از 
وی نـــزد رأی‌دهنـــدگان انتخابات ســـه 
مـــاه و انـــدی بعـــد ریاســـت جمهوری 
امریکاســـت. این البته کوششی عبث 

بـــا کمتریـــن بهره‌هـــای ممکـــن برای 
هـــر دو سیاســـتمدار کج‌کـــردار مذکور 
اســـت و کوچک‌ترین تطهیـــر اخلاقی 
و کمتریـــن رســـتگاری حرفـــه‌ای را هم 
برای آنـــان دربر نـــدارد زیرا شـــواهدی 
که دلالت بر پلشـــتی رفتارشـــان دارد، 
طومارهای قطـــور و غیر‌قابل اغماضی 

را تشـــکیل می‌دهند.
 

خواننده پیری که تنها نمی‌ماند!
ی  کمپین‌هـــا لبتـــه  ا کـــه  مـــپ  ترا
تبلیغاتـــی‌اش را بـــه ســـان گذشـــته 
حفـــظ کرده و بخشـــی از مردم و خیل 
هـــواداران او از مشـــتریان دائمـــی این 
کمپین‌هـــا هســـتند. ایـــن کمپین‌ها 
را تیم‌هـــای تبلیغاتـــی ترامـــپ جـــور 
می‌کننـــد و بویژه مناطق و شـــهرهایی 
بـــرای ایـــن مـــوارد گزینش می‌شـــوند 
کـــه دیدی مثبت بـــه وی دارنـــد و فضا 
در آنجـــا بـــرای او دوســـتانه اســـت. در 
این میان طرفداران افراطی و پرشـــمار 
ترامـــپ نیز بـــه هرجـــا که او مـــی‌رود، 
ســـفر می‌کننـــد و مثـــل دوســـتداران 
مســـن  و  مشـــهور  ی  ه‌هـــا نند ا خو
موســـیقی‌‌های عامه‌پســـند هســـتند 
کـــه ســـتاره محبوب‌شـــان را هیچ‌گاه 
تنهـــا نمی‌گذارند. در چنیـــن فضاها و 

بـــا مقدمـــات و تدارکاتی از این دســـت 
اســـت که ترامـــپ به‌طور متوســـط هر 
7 یـــا 10 روز یک‌بار در یک شـــهر خاص 
ظاهر می‌شود و پشـــت تریبون می‌رود 
و کلی ادعـــا می‌کند و حریفانـــش را با 
شلاق کلمات درشـــتش می‌آزارد و آبرو 

بـــرای آنـــان باقی نمی‌گـــذارد.
اگـــر هـــواداران بایـــدن و خـــود او در 
گذشـــته به هنگام متهم کردن ترامپ 
بـــه کج‌روی‌هـــای فـــراوان حرفـــه‌ای 
و شـــغلی ســـند روشـــنی بـــرای اثبات 
ایـــن فرآینـــد نداشـــته اینـــک کـــه یک 
دادگاه صالحـــه در منهتن محکومیت 
او در 34 پرونـــده را محـــرز شـــمرده، 
فـــراغ بـــال بیشـــتر و اســـناد حمایتی 
فزون‌تـــری بـــرای متهـــم کـــردن او در 
ایـــن ارتبـــاط دارنـــد و تیغ آنهـــا در این 
خصـــوص دارای قـــدرت برش بســـیار 
بیشتری اســـت. ترامپ طبعاً‌در بعضی 
از میتینگ‌های تبلیغاتی‌اش کوشـــیده 
ایـــن محکومیت‌هـــا را یـــک کوشـــش 
سیاســـی بـــرای تخریـــب خود توســـط 
حـــزب مخالف در مســـیر شـــرکت در 
انتخابات سراسری امسال امریکا جلوه 
بدهد و تأکید کند کـــه واقعیتی در این 
اتهامات نیست و پرونده‌های مفتوحه 
علیه وی فقط ظاهراً جنسی، جنایی، 

اخلاقـــی یـــا اقتصـــادی هســـتند اما در 
باطن تنها حرکتی سیاسی برای ضربه 

زدن بـــه وی بـــه شـــمار می‌آیند.
 

این‌بار دروغگویی بزرگ، راست 
می‌گوید

در  اخیـــر  هفته‌هـــای  طـــی  ترامـــپ 
بهره‌گیـــری لازم از برخـــی تریبون‌هـــای 
در اختیارش لغزش داشـــته و بهره‌هایی 
را نگرفته که تیم کاری و جمع یاوران وی 
آن را می‌طلبیده‌انـــد امـــا او نمی‌توانـــد 
از حضـــور در مناظـــرات یـــا هـــر فرصت 
دیگـــری برای چالـــش کلامـــی رودررو با 
بایدن صرفنظر کنـــد و چنین موقعیتی 
را بـــه هدر بدهد. ترامـــپ چه در جریان 
انتخابات ســـال 2020 و چه در هفته‌های 
اخیر در پیشواز انتخابات امسال بایدن 
را متهـــم بـــه اســـتفاده مفـــرط و ممتد 
از داروهـــای نیـــروزا بـــه قصـــد غلبـــه بر 
ناتوانی چشـــمگیر  جسمانی‌اش و تفوق 
بر عوارض بیمـــاری زوال عقلش کرده و 
از محاکم صالحه و دستگاه‌های نظارتی 
خواسته اســـت از بایدن تست بگیرند تا 
مشخص شـــود این قضیه افسانه‌سازی 
صـــرف بـــرای تخریب رقیبش نیســـت. 
اینـــک کـــه بایـــدن حضـــوری فاجعه‌بار 
در مناظـــره اولـــش بـــا ترامپ داشـــته و 

کلکســـیونی از گاف‌های مهلـــک داده و 
شـــمایلی از انواع ضعف‌ها جلـــوه کرده 
و حتی ســـران حزب خـــود را به انتخاب 
جانشـــینی جوانتـــر و تواناتـــر بـــرای وی 
تشـــویق کرده، ترامپ نیـــک می‌داند در 
مرتبـــه بعـــدی درخواســـتش از ناظران 
انتخابـــات در‌خصـــوص الزامـــی بـــودن 
تســـت گرفتن از بایـــدن، کمتر فردی در 
امریکا این درخواســـت را محصول نیات 
بد او و یک تلاش بدون اســـتدلال برای 
تخریب طرف مقابل وی خواهد شمرد. 
به‌واقـــع همه بیننـــدگان مناظـــره اخیر 
بایـــدن و ترامـــپ در CNN دیدند حال 
رئیـــس جمهـــور فعلـــی امریـــکا حتی از 
چیـــزی که ترامـــپ هم می‌گویـــد، بدتر 
و تیره‌تـــر اســـت. ایـــن از آن امتیـــازات 
ویژه‌ای اســـت کـــه ترامپ این شـــمایل 
بزرگ دروغ‌پردازی‌هـــای بی‌حد و حصر 
و ایـــن متخصـــص تحقیـــر بی‌رحمانـــه 
رقبایش و این مرد همیشه انحصارطلب 
و متمرکـــز بر منافـــع خویـــش، آن را به 
هیچ‌وجـــه از دســـت نمی‌دهـــد و وقتی 
از رویکـــرد وســـیع بایـــدن بـــه قـــرص و 
داروهـــای تقویت‌کننـــده و احیاگـــر وی 
می‌گوید، آنقدرها هـــم از جاده واقعیت 
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گـــروه جهان/  جو بایدن رئیس‌جمهـــور امریکا و رقیب بزرگش دونالد ترامپ از حزب جمهوریخـــواه اخیراً مناظره‌ای تلویزیونی در 
شـــبکه »CNN« داشـــتند که پیرامون انتخابات ماه نوامبر )آبان( این کشور و ترامپ 78 ســـاله اما هوشیار در این رویارویی کلامی 
پیـــروزی قاطعی را مقابل بایدن 82 ســـاله و کندذهـــن تجربه کرد و این حریف دچـــار زوال عقل را بارها خفت داد و شـــانس‌های 
خود را برای فتح این انتخابات و بازگشـــت به کاخ ســـفید به‌شـــدت افزایش بخشـــید. قرار اســـت بایدن ســـرکرده حزب دموکرات 
و ترامپ مرد اول حزب جمهوریخواه روز 19 شـــهریور مناظره تلویزیونی دیگری را این‌بار در شـــبکه »ABC« امریکا داشـــته باشـــند 
ح اســـت که اولاً  امـــا پس از کمرنگ شـــدن بحث مناظـــرات تلویزیونـــی در دوره قبلی )2020( این انتخابات اینک این ســـؤال مطر
مناظـــرات تازه تا چه حد الزامی اســـت و ثانیاً اگر ضروری تشـــخیص داده شـــده، تا چه میـــزان می‌توانند بر رونـــد گزینش یک فرد 
اصلـــح تأثیرگذار باشـــند. در جواب باید گفت اگرچه ترامپ به ســـبب خشـــونت ذاتی و روحیات تهاجمـــی‌اش از مناظراتی از این 
دســـت بیشـــترین سوء‌اســـتفاده را کرده و رقبایش را بدجوری کوبیده اما باید اعتراف کرد در چشـــم‌اندازی وســـیع‌تر اظهارات دو 
فرد کاندیدا برای روشـــن شـــدن اذهان عمومی و مشخص شدن دیدگاه‌هایشان و نگاهی که به پســـت ریاست جمهوری و وظایف 
آن دارند، بســـیار مفید اســـت و مردم بـــا دیدن این مناظرات و اســـتماع حرف‌های دوطـــرف می‌توانند بفهمند چـــه چیزهایی در 
چهار ســـال بعدی انتظار آنها را می‌کشـــند. درســـت اســـت که ترامپ بـــا روحیات تعارضی و جمـــات بی‌ادبانـــه‌اش درباره رقیب 
دموکـــرات خود معمولاً از صحبـــت درباره برنامه‌هایی که بـــرای آینده دارد، پرهیز کـــرده و هرگز از آنچه می‌خواهد برای کشـــورش 
انجام بدهد، به‌روشـــنی ســـخن نگفته، اما نوع برخـــورد تخریبی وی به خودی خـــود نافی ارزش‌های بالقوه ایـــن قبیل مناظرات 
نیســـت و ســـهمی را که می‌تواند در روشنگری اذهان داشته باشـــد، منتفی نخواهد کرد و بهره‌های ذاتی آن را از میان نخواهد برد.
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